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 منابع ملي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

∗سيد جلال دهقاني فيروزآبادي

 روابط بين الملل دانشگاه علامه طباطبايياستاد گروه
)29/7/86: تاريخ تصويب–2/4/86:فتتاريخ دريا(

:چكيده

و بين المللـي بـر سياسـت خـارجي جمهـ و متغيرهاي متعدد در سه سطح فردي، ملي وري عوامل
از اينرو، يكي از منابع تعيـين كننـده سياسـت خـارجي جمهـوري. اسلامي ايران تاثير مي گذارند 

و كشور ايران مي باشـدها ويژگياسلامي،  و فهـم،و خصوصيات جامعه  بـه گونـه اي كـه درك
و جا و رفتار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم شناخت خصوصيات ملي عهمماهيت

و خـصوصيات غيـر تمـام منابع ملي سياست خارجي جمهوري اسلامي،.تايران اس  ويژگـي هـا
و كشور ايران است كه شـامل متغيرهـاي جغرافيـايي، فرهنگـي، تـاريخي، حكومتي، جامعه، ملت

و اقتصادي مي شود  و عناصـر. اجتماعي هدف اين مقاله واكـاوي چگـونگي تأثيرگـذاري عوامـل
 هدف پاسخگويي،در واقع. سياست خارجي جمهوري اسلامي است ايران بر(Societal)جامعه اي 

و جامعه اي ايران چه تأثيري بـر سياسـت خـارجي به اين پرسش اساسي است كه خاصه هاي ملي
و  جمهوري اسلامي دارند؟ پاسخ موقت به اين سئوال، بـه عنـوان فرضـيه، آن اسـت كـه عوامـل

ت متغيرهاي ملي يا جامعه  و داوم در سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران اي ايران باعث ثبات
.مي شود

: واژگان كليدي
 مدل توسعه– طبقات اجتماعي– نوگرايي- بيگانه ستيزي
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 مقدمه
و جمهوري اسلامي ايران سياست خارجي  نيز مانند ساير كشورها تحت تأثير عوامل

و فردي قرار سه سطح داخلي، خارجي در ديدگاهرغمعلي. دارد متغيرهايي در هاي مختلف

و سياست خارجي خصوص به طور كلي جمهوري عوامل تعيين كننده سياست خارجي

و اتفاق نظر در اسلامي ايران  و نقش ويژگيباره به طور خاص، امروزه تقريباً نوعي اجماع ها

به سياست خارجي وجود دارد متغير بر اين اساس، براي. هاي جامعه داخلي در شكل دهي

و رفتار سياست خارجي درك  و تعيين جمهوري اسلامي ايرانو فهم ماهيت ، شناخت

و ضروري است و جامعه ايران لازم .خصوصيات ملي

و خصوصيات ويژگيتمامي، جمهوري اسلامي ايرانمنابع ملي سياست خارجي ها

مي گيرد و كشور ايران را در بر د هر سياست خارجي ايران، مانن. غيرحكومتي جامعه، ملت

و شرايط و فرآيند سياسي ديگر در خلاء شكل نمي گيرد، بلكه معلول بستر، بافت پديده

و اقتصادي خاص اين كشور مي باشد،اجتماعي، فرهنگي و. جغرافيايي متغيرهاي ملي

و عناصر جمهوري اسلامي اجتماعي تأثيرگذار بر سياست خارجي  مي توان در قالب عوامل  را

و بررسي كرديرافيايفرهنگي، تاريخي، جغ و اجتماعي تقسيم بندي .، اقتصادي

و عناصر ملي تعيين كننده سياست خارجي و تعيين عوامل هدف اين مقاله شناسايي

مي شود تا چگونگي تأثير گذاري ويژگي. استجمهوري اسلامي  هاي لذا در ادامه بحث تلاش

و وضعيت جغرافيايي، خصوصيات اج و تاريخي، شرايط و عوامل اقتصادي فرهنگي تماعي

و واكاوايران بر سياست خا به عبارت ديگر، سعي.ي شودرجي جمهوري اسلامي تحليل

و اجتماعي جمهوري مي كه خاصه هاي ملي به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود گردد

گذارند؟ آيا عوامل تعيين كننده ملي اسلامي ايران چگونه بر سياست خارجي آن تأثير مي

ت ميموجب و استمرار در سياست خارجي ايران و دگرگوني آن داوم شوند يا باعث تغيير

و متغيرهاي ملي يا اجتماعي بيشتر مي گردند؟ در پاسخ توضيح داده خواهد شد كه عوامل

و تداوم در سياست خارجي جمهوري اسلامي مي و. باشند عامل ثبات لذا عليرغم تغيير

و خارجي ، سياست خارجي جمهوري اسلامي از درجه اي از تحولات گوناگون داخلي

.استمرار برخوردار بوده است

 متغيرهاي جغرافيايي-1

صرف نظر از نظريه هاي ژئوپليتيك كه يك سونگرانه تنها عامل تعيين كننده سياست

مي داند، بدون ترديد يكي از مهم ترين منابع خارجي جمهوري اسلامي را متغيرهاي جغرافيايي

ت عناصر. أثيرگذار بر سياست خارجي ايران، ويژگي هاي جغرافيايي اين كشور مي باشدمستمر
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موقعيت جغرافيايي، مرزها،: جغرافيايي مؤثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي عبارتند از

.و جمعيتيوسعت سرزمين

 موقعيت جغرافيايي-1-1

و ژئوپليتيك، ويژگي ميهاايران از نظر موقعيت جغرافيايي كه سياستي به فرد دارد نحصر

نخست، ايران كشوري بين المللي.)78-71: 1383پور،دسجا(خارجي آن را تحت تأثير قرار مي دهد

و در كه همواره مورد توجه كانون هاي قدرت بين المللي قرار داشته معادلات جهاني است

ميينقش و غيرمستقي. كند برجسته ايفا به دو صورت مستقيم م بر سياست خارجي اين موقعيت

به رفتار خارجي آن شكل مي دهد و مي گذارد به علت. جمهوري اسلامي تأثير از يك طرف

و اينكه اين موقعيت با بي و انزواگرايي سازگاري ندارد، نوعي سياست خارجي برون گرا طرفي

مي كند بر. فعال را ايجاب و به طور موقت و مقاطعي نيز كه  حسب بنابراين، در مواقع

و انزواگرايي اتخاذ گرديده، يا از سوي قدرت هاي بزرگ محترم بي طرفي ضرورت، سياست

به نتيجه مطلوب نرسيده است المللي ايران موجب از سوي ديگر، ماهيت بين. شمرده نشده يا

و منافع قطب هاي قدرت بين به علت وجود علائق كه المللي، همواره در معرضمي شود

و تهديد، مداخله شكل.و تجاوز خارجي قرار گيردطمع گيري نوعي بيگانهبه تبع آن در اثر

و مواجهه و بيگانه ستيزي، سياست خارجي تقابلي كه. اي را برانگيزدجويانهترسي سياستي

و و حفظ تماميت ارضي اهداف مي امنيت ملي، استقلال . دهندمنافع كانوني آن را تشكيل

و محوريت به واسطه دارا دوم، ايران در مركزيت مناطق ژئوپليتيك متداخلي قرار دارد كه

و جايگاه برتري سود مي و تنگه اي از نقش اسدي مينايي،(دبر بودن موقع راهبردي دريايي، زميني

و حتي متعارضي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي دارد.)1381 . اين ويژگي نيز تأثير دوگانه

هااق- هاي سياسيبعضي از مواقع رقابت و نظامي را براي نفوذ در اين حوزه  تصادي

م.انگيزدميبر هم چنين تنش در روابط. قفقازوركزيهمانند رقابت ايران با تركيه در آسياي

و هايي از اين، نمونهانقلاب اسلاميكشورهاي عرب حوزه خليج فارس در دهه اول ايران

 از مقاطع زماني، سياست خارجي همكاري جويانه در حاليكه در برخي ديگر. تأثيرگذاري است

و منطقه گرايي را موجب مي گردد مانند عضويت. در چارچوب چند جانبه گرايي، همگرايي

).اكو( ايران در سازمان همكاري اقتصادي

مييسوم، ايران از موقعيت ژئواكونوميك راهبردي خاص برد كه آن را در مركز تلاقي سود

م و ميمحورهاي توليد در محور عمودي جمهوري اسلامي ايران. دهدصرف انرژي جهان قرار

و قفقاز واقع شده است- شمال و آسياي مركزي . جنوب در مركز دو منبع انرژي خليج فارس

و اروپا قرار-در محور افقي شرق غرب نيز در مركز دو منطقه مصرف كننده انرژي شرق آسيا
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مر. دارد و مصرف انرژي از موقعيت بنابراين، ايران به عنوان  كز تلاقي محورهاي توليد

يك. كنندگي ممتاز برخوردار استتوزيع و ايجاب سه ويژگي جغرافيايي، الزام برايند اين

و فرا منطقه گرا مبني بر توسعه روابط با كشورهاي منطقه سياست خارجي برون مي اي .باشد اي

 اندازه كشور-1-2

مياندازه يا سايز كشور ايران و جمعيت تعريف شود، علاوهكه بر حسب وسعت سرزميني

به شمار مي دريرود، نقشبر اينكه يكي از عناصر مهم قدرت ملي آن و جهت موثر گيري

مي نمايد آفريني از چند نقش اين.)596- 595: 1374هالستي،( اجراي سياست خارجي كشور ايفا

و بررسي است و كثرت جمعيت، اولاً، گستردگ. جهت قابل مشاهده ي قلمروي جغرافيايي

و بازيگر منطقه اي قدرتمندي جمهوري اسلامي ايران  را به صورت يك كشور بزرگ

 اين واقعيت عيني يا ادراكي، ايران را بر مي انگيزد تا درصدد بازيگري مؤثر. آورددرمي

به جايگاه مناسب يا برتر در منطقه،منطقه به ويژه حوزه خليج اي حتي جهاني جهت دستيابي

.فارس، برآيد

و هدف راهبردي ناشي از اندازه ايران، كشورهاي منطقه اي ثانياً، در واكنش به اين سياست

و تعادل، از آن جلوگيري كنندو فرامنطقه  سياست. اي، تلاش مي كنند تا با ايجاد توازن

و محقق شده استتوازن سه صورت پيگيري به و اتحاد نخست، از طريق. سازي  هم پيماني

و اخيراً جمهوري-نظامي  امنيتي همسايگان، از جمله كشورهاي عرب حوزه خليج فارس

و مداخله مستقيم كشورهاي فرا منطقه. آذربايجان، با قدرت هاي بزرگ جهاني اي دوم، حضور

و نظام امنيتي بدون ايران و اتحگيري پيمانسوم، شكل. در منطقه جهت استقرار نظم ادهاي ها

. اي جهت مقابله با جمهوري اسلامي، همانند تشكيل شوراي همكاري خليج فارسمنطقه

سازي در سياست خارجي ايران، در قالب الگوهاي مختلفي چون بازتاب اين سياست توازن

و همكاري از سوي جمهوري اسلامي نمود ضد توازن، تنش و همگرايي زدايي، اعتمادسازي

.يافته است

مسثالثاً و تأمين امنيت آن را در سياست خارجي ايران،، و مشكل مرزها احت وسيع، معضل

مي در بر. سازدقبال همسايگان وساير كشورهاي مداخله گر، برجسته مرز كيلومتر8731افزون

يكي از مهم و ارضي همواره ترين موضوعات سياست مشترك، موجب شده اختلافات مرزي

اختلاف در مورد حاكميت بر اروند رود،.ل گذشته باشدسا30در جمهوري اسلامي خارجي 

و علل تجاوز عراق به ايران در سال  يكي از عوامل  بودكه كماكان نيز لاينحل1359حداقل

يكي. باقي مانده است و نظام دو قطبي، نيز ، در طول جنگ سرد هم مرزي با اتحاد شوروي

و مناسبات با اين ابر قدرت بودديگر از نگراني هاي امنيتي جمهوري اسلامي در تع پس. امل
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كه تأثير به نام همسايگان جديد مواجه شد ياز فروپاشي شوروي، ايران با مسئله ديگري

و امارات متحده. مستقيم بر سياست خارجي آن بر جاي گذاشت ، اختلاف ايران فراتر از اين

و ابوموسي، و كوچك  بدون ترديد يكي از عربي بر سر حاكميت جزاير ايراني تنب بزرگ

اين. چندين موضوع راهبردي سياست خارجي جمهروي اسلامي در شرايط فعلي مي باشد

مي دهد، بلكه عامل مهمي در مناسبات ايران  موضوع نه تنها روابط دو جانيه را تحت تأثير قرار

و حتي كشورهاي فرامنطقه اي با ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، جهان عرب

.ب مي شودمحسو

و دامنه اهداف ملي، بزرگي اندازه ايران باعث رابعاً، با توجه به همبستگي عناصر قدرت

مي گردد و منافع ملي در سياست خارجي آن و تنوع اهداف و. گستردگي قلمرو تعدد منافع

و ديپلماسي فعال است و مناسبات خارجي زيرا،. تكثر اهداف ملي نيز مستلزم توسعه روابط

و حوزهسرزمينوسعت  و متداخل، ايران را در كانون مناطق جغرافيايي يهاي ژئوپليتيك متعدد

و مقاصد متفاوتي مي باشد قرار مي همچنين، نقش هاي ملي مختلف. دهد كه در بردارنده آماج

به انتخاب راهبردي زده يا به  كه بايد بين آنها دست را پيش روي جمهوري اسلامي مي گذارد

. همگي آنها را پيگيري كندطور همزمان

 متغيرهاي فرهنگي-2

و نقش آفرين در و ملت باستاني و تاريخ ديرينه ايران به عنوان يك كشور و تمدن فرهنگ

و انساني، موجب تأثير عميق عوامل فرهنگي در سياست خارجي آن  و تمدن جهاني تاريخ

به. (Hudson,1977; Sampson,1987: 384-405)ددگر مي و در برگيرنده فرهنگ  معناي عام

و روحيات، ، خصوصيات و دين، زبان، باورها و رسوم، سنت ها، مذهب عناصري چون آداب

و ايدئولوژي، نظام معاني، شيوه انجام امور و ايستارهاي مشترك، جهان بيني روشو تصورات

هاانديشيدن، نمادها،  او هنجارها، قانون، الگوهاي رفتاري، ويژگيارزش خلاقي، هاي

و هنري  .دستاوردهاي فكري (Kluckhohn, 1952) و تعيينيكي از مؤلفه كنندة سياست هاي مهم

بر. باشدخارجي ايران مي و نهادي سه سطح ملي، فردي هر يك از متغيرهاي فرهنگي در

.)650-637: 1378نقيب زاده،( سياست خارجي جمهوري اسلامي تأثير مي گذارد

ار-1-2 و  زش هاي مليخصوصيات

و يك كل واحد، و معاني بين الاذهاني مشترك در سطح ملي، فرهنگ به عنوان نظام باورها

و رفتار سياست خارجي ايران شكل مي دهد  فرهنگ عمـومي.به ماهيت، اهداف، جهت گيري

و هويـت ملـي،  ، روح ، ايستارهاي مشترك، سـبك حاكم بر جامعه در چارچوب خصوصيات
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و روحيات ملي ايرانيان بـر اسـاس.ه در سياست خارجي هستند عوامل تعيين كنند خصوصيات

و ملت هـا متمـايز  كه آنان را از ساير جوامع مي شود و منفي تعريف خصايص فرهنگي مثبت

،(مي سازد  از.)1985جمالزاده و ارزش هاي فرهنگي مثبت ايرانيـان عبارتنـد : بعضي از خصلت ها

، شهادت طلبي، آرمان خواهي، عدالت طلبي، مهما ن نوازي، همسازي، حق جويي، ظلم ستيزي

به نوعي بر سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي تـأثير مـي  گذارنـد منجي گرايي، كه هر يك
 .).1373بازرگان،(

و آماجهاي آرمان خواهي موجب آرمان گرايي در سياست خارجي از طريق تعيين اهداف

به واقعيت و عدم توجه كافي و آمالي ميآرماني و ظلم ستيزي عدالت. شودها طلبي، حق جويي

مي كند و حق مدار را ايجاب پشتيباني جمهوري. نيز نوعي سياست خارجي عدالت محور

و  و غير مسلمان از جمله نهضت هاي آزاديبخش و مستضعفين مسلمان اسلامي از مظلومين

و روحيات ملي اي برآيند. باشدمييانرانصدور انقلاب تا حدي معلول اين متغيرهاي فرهنگي

به ويژه تشيع دارد، و و بعد از اسلام كه ريشه در دين ايرانيان، قبل اتخاذ تأثير اين چهار متغير،

و. سياست خارجي تجديد نظر طلب يا حتي انقلابي است در عرصه رفتاري نيز برقراري رابطه

و عدم گسترش آن با دسته ديگ ر متأثر از اين عوامل توسعه مناسبات با گروهي از كشورها

به خوبي در رفتارروحيه شهادت طلبي، منجي. باشدمي مي توان و شر ستيزي را و گرايي

.راهبرد ايران درجنگ با رژيم بعثي عراق مشاهده كرد

و هنجاري منفي ايرانيان نيز بر سياست و ويژگي هاي فرهنگي از طرف ديگر، خصوصيات

ازبرخي. گذاردخارجي آن تأثير مي و: از اين خصلت ها عبارتند مطلق انديشي، دوروئي

و  و نفع پرستي شخصي، بد بيني و عدم صراحت، فرصت طلبي دوگانگي رفتاري، ابهام، ايهام

 براي مثال، مطلق.بي اعتمادي، برنامه گريزي، وقت نشناسي، عدم عبرت آموزي، فردگرايي

و پيروي از منطق همه يا هيچ در سياست خارج و اهداف انديشي ي، موجب اتخاذ سياست ها

و تفريطي مي شود به از دست دادن.و رفتارهاي افراطي و عدم عبرت آموزي وقت نشناسي

و درس نگرفتن از حوادث مشابه در عرصه بين المللي مي و. انجامد فرصت ها دوروئي

و و ابزارهاي پراكنده  ناسازگار دوگانگي رفتاري در حوزه سياست خارجي باعث اتخاذ اهداف

و رفتاري را در سياست. گردد مي و عدم صراحت نيز كلي گرايي، تلون گفتماني و ايهام ابهام

و خارجي مي ميبي آفريند كه خود موجب سردرگمي به ايران شود اعتمادي ديگران نسبت

.)9-7: 1383سجادپور،(
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 فرهنگ سياسي-2-2
و عناصر فرهنگ عمومي در شكل و اجراي سياست خارجي تأثير گير اگر چه ارزش ها ي

و اصلي را ايفا مي كند به عنوان. دارد، ولي فرهنگ سياسي ايران، نقش محوري فرهنگ سياسي

و ادراكات،هاارزشنظام معنايي بين الاذهاني زيربناي سياست، بيانگر  ي سياسي، ايستارها

و آرمان ، ايده ها و اعتقادات و رويكردهايباورها و ديدگاه ها به سياست، قدرت، ها  ايرانيان

و حكومت است و مؤلفه. جامعه هاي فرهنگ سياسي ايران درفرايند چگونگي انديشيدن، اجرا

مي يابد و امور سياسي قوام سه گانه باستاني،. مديريت تغيير امر سياست با توجه به خاستگاه

و تبلور ارزش هاي ايراني،  ، فرهنگ سياسي ايران تجلي و مدرن و غربي در اسلامي اسلامي

و سياست مي و ذهنيت سياسيدر. باشدحوزه حكومت اجتماعي-نتيجه، در درون فرهنگ

.ي معاني مختلف جهت الگوپردازي در عرصه اشكار سياسي شكل گرفته استهانظام، يانايران

و ارزش هاي سياسي ايرانيان ناشي از الگوي پادشاهي آرمانيبه طور كلي باورها، معاني

و تمدن اسلاميمتعل و تمدن ايران باستان، الگوي عصر ظهور ملهم از فرهنگ به فرهنگ -ق

مي باشد و دموكراسي دوران مدرن و الگوي آرماني ترقي، سوسياليستي غلامرضا كاشي،(شيعي

و تكثر ارزش.)49-67: 1379 و تعدد الگوها، تنوع و هنجارهاي سياسي نا متجانس تلون معاني ها

و جهت گيريو حتي ناساز و چند گانگي رفتاري به تبع آن پيچيدگي كه مي آورد گار را به بار

و بعضي از عناصر. سياسي را در پي دارد فرهنگ سياسي ايران بازتاب دهنده اين عدم تجانس

و عدم اعتماد نسبت به دولت، دولت: ناسازگاري عبارتند از فرد گرايي، استبدادگرايي، بد بيني

و محوري، منجي گر و عدالت طلبي، استقلال ايي، تقدير گرايي، آرمان خواهي، حق جويي

).60-35: 1380آل غفور، ( آزادي خواهي 

و ارزش ها مستقيماً همانگونه كه در مورد فرهنگ عمومي توضيح داده شد، اين عناصر

ترين پيامد ماهيت متلوّن فرهنگ سياسي مهم. دهند سياست خارجي را تحت تأثير قرار مي

و پراكندگي در جهتا و رفتار سياست خارجي استيران، چند گانگي هر. گيري علاوه بر اين،

به صورت انفرادي نيز سياست خارجي را تحت تأثير قرار مي براي. دهنديك از اين مؤلفه ها

و عدالت طلبي، نوعي آرمان گرايي مبتني بر  و استبداد گرايي، حق جويي نمونه فرد گرايي

و حق  هم چنين، دولت محوري، بدبيني،. طلبي در سياست خارجي را در پي داردعدالت

و تقديرمنجي و نقش افكار عمومي در فرايند گرايي گرايي سياسي، مشاركت سياسي

مي دهد .سياستگذاري خارجي را كاهش
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و گفتمان-2-3  ايدئولوژي
و رفمفروضه ايدئولوژي به معناي مجموعه اي از مفاهيم و ها در مورد يهانظامتار

و كنش سياسي به نظم و ايده ها راجع و-اجتماعي يا دسته اي از انديشه ها اجتماعي

و اعمال آنها يكي ديگر از متغيرهاي تأثيرگذار بر سياست خارجي  جمهوري چگونگي اجرا

در. استاسلامي ايران  چه طبق اين تعريف مذهب مساوي با ايدئولوژي نيست، ولي اگر

و قضاوت در جمهوري اس به عنوان يك گفتمان سياسي براي داوري لامي، از آنجا كه تشيع

و كنش اجتماعي در-مورد نظم مي رود، به صورت يك ايدئولوژي سياسي به كار سياسي

و عمل مي  شيعي يك تشكل-ايدئولوژي اسلامي بنابراين، در حوزه سياست خارجي،. كندآمده

و مفرضه و ساختارهاي خارجي گفتماني متشكل از مفاهيم و درك حوادث كه فهم  هايي است

و بر كنش ها، واكنش و رفتار خارجي ايران تأثير از طريق آن صورت مي گيرد ها، تعاملات

.گذاردمي

علاوه بر جمهوري اسلامي ايران در شكل گيري ايدئولوژي اسلامي در سياست خارجي

و آموزهانديشه و ايده هاي ديگريش ها، تجارب، گفتمانشيعي، ارز-هاي بنيادي اسلاميها ها

و. باشندنيز دخيل مي و تجربه تاريخي ايران، به ويژه رابطه با غرب درقرون نوزدهم لذا پيشينه

و باورهاي مذهبي قبل از اسلام، گفتمان ضد امپرياليسم جهان سوم گرايي نيز بيستم، ارزش ها

ايكننده تعيينينقش و. فا كرده اند در تشكل گفتمان اسلامي  براي مثال، عدالت خواهي

و استقلال خواهي. جويي در اعتقادات مذهبي ايران قبل از اسلام ريشه داردحق غرب ستيزي

و پيشينه تاريخي ايران تأثير پذيرفته است و نه غربي نيز تحت تأثير. از تجربه نه شرقي اصل

.(Moshirzadeh, 2007: 529-533)تگفتمان عدم تعهد جهان سوم گرايي قرار داشته اس

و گفتمان اسلامي به چند طريق بر سياست خارجي  جمهوري اسلامي ايران ايدئولوژي

ميتأثير مي و به آن شكل و. دهدگذارد نخست، اين ايدئولوژي نقش بسيار مهم در تعيين

و نقش ملي ايران ايفا مي مي است كه جمهوري اسلامي داراي هويت اسلا. كندتعريف هويت

و تكاليف فراملي مختلف را در چارچوب نقشمسئوليت و ايجاد ها هاي متعدد براي آن ايجاب

، تعريف اين كشور از انواع متداول تعهدات، جمهوري اسلامي ايراننقش ملي. كندمي

و كاركردهايي است كه بايد در شرايط مختلفِ و وظايف و اقدامات مناسب ، قواعد تصميمات

 عبارتند جمهوري اسلامي ايران بر اين اساس، نقش هاي ملي.و جغرافيايي ايفا كندموضوعي 

و«:از رهايي«يا» سنگر انقلاب«،»ضد استكبار«يا» عامل ضد امپرياليست«،»تشيع مدافع اسلام

رهبر جهان«،»الهام بخش در جهان اسلام«يا» دولت سرمشق«،»حامي مستضعفين«،»بخش

.»دولت تجديدنظر طلب«و» جهان اسلاممركز«،»اسلام
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و نقش ملي جمهوري اسلامي، و گفتمان اسلامي از طريق تعيين هويت دوم ايدئولوژي

به آن شكل مي و و اهداف ملي آن را تعريف كرده  زيرا نقش ملي ايران،. دهدمنافع

ربازتاب و انتظارات مبتني بر ارزش است كه هويت ملي آن ميدهنده هنجارها و اينا سازند

و متعهد به رعايت آنها مي و هاي ملي قوامبنابراين، نقش. داند كشور خود را ملتزم بخش

و خاصايجاب كه جمهوري اسلامي در حوزه سياست خارجي پيگيرييكننده منافع عام  است

و اسلامي استجمهوري اسلامي ايران لذا،.مي كند و اهداف ايدئولوژيك نندما. داراي منافع

و تشيع، حفظ  و انقلابي،هاارزشحفظ موجوديت اسلام وي ديني دفاع از مسلمانان، عدالت

و سلطه مبارزه با ظلم، نفي سلطه و استكبار ستيزي، حمايت از مستضعفين پذيري گري، استعمار

.)1386دهقاني فيروزآبادي،(و مظلومين

ك اشاراتوهاها، پيامه واقعيتسوم، ايدئولوژي، قالب فكري خاصي را پديد مي آورد

و تعبير مي و ساير كشورها در چارچوب آن معنا، تفسير بنابراين، براي. شودمحيط خارجي

و باطل بوده نمونه، مبارزه فلسطيني و نبرد حق ها عليه اسرائيل، مصداق بارز جنگ آزاديبخش

 هرگونه مبارزه عليه هم چنين،.و جمهوري اسلامي مكلف است كه از جبهه حق دفاع نمايد

و مشروعيت دارد و شيطان بزرگ تلقي گشته و. امريكا نبرد با استكبار علاوه بر اين، جنگ

مبارزة نيروهاي غير اسلامي، به عنوان مظهر جنگ باطل با باطل، بي طرفي جمهوري اسلامي را 

پي دارد و سياست ايران درقبال دو جنگ امريكا با رژيم صدا. در م حسين در همانند موضع

.عراق

و تكامل اجتماعي - چهارم، ايدئولوژي اسلامي با تعيين مراحل اصلي تحول تاريخي

و آينده جهان ارائه مي انداز دهد كه بر اساس آن، چشمسياسي، تصوير خاصي از وضعيت حال

مي و در چارچوب اين چشم. كندو افق معيني براي اين كشور ترسيم  انداز، راهبردها

مييريگجهت و مقطع زماني نيز مشخص و خاص هر مرحله در. گرددهاي كلي بنابراين،

و حفظ ام القراي جهان اسلام به جاي زمان جنگ عراق عليه ايران، الگوي تثبيت انقلاب

و صدور انقلاب اتخاذ شد الگوي مرحله سازندگي، ساختن يك جامعه توسعه. انقلاب مستمر

و عادي و پيشرفته ميسازييافته در برهه پس از دوم خرداد. باشد روابط با جهان خارج

و گوي تمدن، ارائه الگوي دولت سرمشق در چارچوب تنش1376 و گفت و ائتلاف زدايي ها

و دهقاني(براي صلح در دستور كار سياست خارجي جمهوري اسلامي قرار گرفت  تاجيك

خ.)1383، دهقاني فيروزآبادي، 1382فيروزآبادي،  ارجي دولت نهم نيز بر پايه عدالت استوار شده سياست

.است

و داوري در و ارزشي خاصي را براي قضاوت پنجم، ايدئولوژي اسلامي، يك نظام اخلاقي

ميمورد سياست و تعيين و ساير كشورها ايجاد و رفتارهاي جمهوري اسلامي . كندها، اقدامات
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و شاخص تمثلاً، بر اساس معيارها نها نوع مشروع حكومت، دولت اسلامي هاي سنجش اسلام،

و حكومت و ساير دولت ها مياست و غيراخلاقي و با اين وجود، حكومت. باشندها جائر ها

و مقبوليت برخوردارنديي مختلف از درجات مختلفهانظام كشورهاي اسلامي. از مشروعيت

به كشورهاي استيو سپس جهان سومي در سطوح بالاتر و محارب از مقبوليت نسبت كباري

و. قرار دارند و گسترش روابط با آنها نيز به همان نسبت مشروع يا نامشروع لذا برقراري

مي باشد .)4:138دهقاني فيروزآبادي،( امكانپذير

 متغيرهاي تاريخي-3
و خاطرات تاريخي ملت ايران از جنگ هاي سرنوشت ساز، تهديدها، پيـشينه، تجربيات

ه و پيشرفت و تمدن خود در طول تاريخ، شديداً بر روي ماهيت، جهت بحران ها اي فرهنگ

و سرشت سياست خارجي جمهوري اسلامي تأثير مي و قدمت. گذاردگيري، كيفيت سابقه

به عنوان يك قدرت بزرگ، با شكوه، با ايران و اعتقاد توانمند و تمدن كهن، اين ذهنيت تاريخ

به وجود مي آورد  و مردم و والايي در را در رهبران و جايگاه ممتاز كه اين كشور از مركزيت

و ملاحظات راهبردي جهان مي و نقطه كانوني محاسبات باشد نظام بين الملل برخوردار است

يك.)1373فولر،( و تصور از خود بر اساس سايه گذشته بر ذهنيت تاريخي ايرانيان از اين تلقي

و عدم ارزياطرف باعث نوعي خود بزرگ و تحولات جاري نظام بي دقيق واقعيتبيني  ها

ميبين يانه منطبقاگراين امر به نوبه خود عدم شكل گيري سياست خارجي واقع. گرددالملل

پي داردرب و ارزيابي دروني آن رادر . مولفه هاي قدرت ملي بالفعل

مي. از طرف ديگر و اعتماد به نفس ملي را بر و عظمت گذشته، خودباوري وان شكوه گيزد

ازبه شكل و متمايز ايراني مي انجامد كه در عين ماهيت اسلامي گيري هويت ملي قوام يافته

در. ايرانيت نيز سيراب شده است برايند اين دو عامل، يعني قائل بودن محوريت براي خود

به صورت روابط بين و برخورداري از هويت ملي مستقل، در سياست خارجي  الملل

و جايگاه طلبياستقلال و آزادي عمل در عرصه بين المللي جهت بازيابي عظمت ، خودمختاري

به. يابد گذشته نمود مي و انديشه هاي اسلامي و هدف در چار چوب آموزه ها البته اين انگيزه

و تعيين مي و فرهنگ اسلامي ايران تعريف و بازيابي شكوه تمدن  شود عنوان بازسازي

)(Ramazani, 1975.

وتجر و خاطرات تاريخي ايران جمهوري ايرانيان نيز بر چگونگي سياست خارجي به

و نشيب خود همواره با تهديدات. عميق دارديتأثيراسلامي ايران  ايران در طول تاريخ پرفراز

و پديده اشغال اجنبي روبرو بوده است و ملتهاي بيگانه و تجاوز اقوام و هجوم لذا. خارجي

و مشحون از اشغالحافظه تاريخي ملت  و تجاوزات بيگانگان از اسكندر مقدوني ايران مملو ها
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و متفقين مي به واسطه ظهور قدرت اين پديده شوم،. باشدتا محمود افغان هاي در قرن نوزدهم

و بريتانيا، به اوج خود رسيد دو. استعماري اروپايي، به ويژه روسيه مداخلات فراگير اين

به حاشيهان نه تنها كشور را از مركز روابط بينقدرت استعمارگر در اير اي دور راند، بلكه الملل

و سرانجام تماميت ارضي آن در جريان پيمان و حاكميت ملي و استقلال هاي تركمنچاي

.گلستان را نيز از بين برد

و فزون و روياروئي با قدرت برتر نظامي و ناتواني ايران در مقابله  تر اقتصاديدر اثر ضعف

و كه به موجب آن، امتيازات  استعمارگران، قراردادهاي استعماري بسياري بر كشور تحميل شد

و متمدن. اي به كشورهاي غربي اعطاء گرديدهانحصارات ناعادلان اين امر تحقير ملت كهنسال

باايران را در پي داشته است كه انگيزه و مبارزه  بيگانگان را در آنان باعث هاي مقاومت

و1332 مرداد28گري امريكا در ايران به ويژه نقش اين كشور در كودتاي مداخله. شودمي

و گرايشات افزوددريغ از رژيم شاه نيز بر دامنه اين انگيزهحمايت بي و. ها ايستارهاي تدافعي

هاي بزرگ غربي به شكل گيري جويي حاصل از مناسبات ناعادلانه با قدرتگرايشات مقابله

و بيگانه.ه ترسي ايراني انجاميدبيگان به خصوص نتيجه منطقي آن نيز بيگانه گريزي ستيزي

.نسبت به غرب بوده است

از يك سو،. اين تجربه تاريخي تأثير دوگانه اي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي دارد

به ويژه امري و سوء ظن با كشورهاي غربي كا موجب روابط خارجي احتياط آميز همراه با شك

و رواني از حوادث تاريخي در گذشته بسياري. انگليس شده استو زيرا، بر پايه ارزيابي ذهني

و تماس با شياطين غربي مخصوصاً شيطان بزرگ  و مشكلات ايران معلول رابطه از ضعف ها

مي شود و قلمداد و تمامفراتر از اين،. تلقي به گونه اي تفسير و حوادث بين المللي  تحولات

و اسلام جهت گيري شده اندميتصور و عامدانه عليه ايران كه آگاهانه از سوي ديگر،. شود

و انگيزهيكي از مهم و سياست خارجي ترين علل و آزادي عمل در روابط هاي استقلال خواهي

مي باشد  كه در آرمان هاي انقلاب اسلامي نيز متجلي بود، بيگانه ستيزي . جمهوري اسلامي،

ت به وسيله انديشه استكبار ستيزي در ايدئولوژي اسلامي نيز البته بايد كه اين تفكر وجه داشت

.)309- 292: 1373فولر،( گردد تقويت مي

 متغيرهاي اجتماعي-4
به معناي جمهوري اسلامي ايران عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر سياست خارجي

اسويژگي و نظم اجتماعي حاكم بر آن خصوصياتي چون، جامعه در حال.تهاي جامعه ايران

و مذهبي،  و فرهنگي، ناهمگوني قومي، زباني گذار، جمعيت جوان، همگونگي نژادي، ديني

و ماهيت گروه و جناح بنديساختار طبقاتي، سطح توسعه اجتماعي هاي سياسي هاي اجتماعي
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و غي به طور مستقيم كه و عناصر مهم اجتماعي هستند رمستقيم بر مختلف، از جمله عوامل

و رفتار خارجي جمهوري اسلامي تأثير مي مي سياست به آن شكل و اين. دهند گذارند

و در حال گذار جامعه متغيرهاي گوناگون را مي توان در قالب سه دسته كلي وضعيت انتقالي

و بررسي كرد و گروههاي اجتماعي تقسيم بندي و طبقات و قومي .ايران، تركيب جمعيتي

 انتقالي جامعه ايران وضعيت-4-1
ترين ويژگي هاي اجتماعي ايران وضعيت انتقالي يا در حال گذار جامعه از يكي از مهم

و ماهيت در حال توسعه آن مي باشد به صنعتي جامعه ايران بيش از يك قرن. مرحله سنتي

و پنجه نرم مي و تجدد دست كه با چالش چگونگي تلفيق سنت از يك طرف. كنداست

و آرزوهاي ايرانيان بوده استنوگراي و نوسازي يكي از آرمان ها از سوي ديگر، حفظ شيوه.ي

و سنن ايراني يكي از دلمشغولي هاي مردمان ايران به زندگي سنتي بر اساس فرهنگ، مذهب

و مدرن منتقل. رودشمار مي هنوز نيز جامعه ايران كاملاً از حالت سنتي به وضعيت صنعتي

و ت نشده و خصوصيات هر دو نوع لذا، از ويژگي. گرددوسعه يافته محسوب نميكاملاً ها

مي باشد و در حال توسعه برخوردار و مدرن يا توسعه يافته .جامعه سنتي

و توسعه نيافته مشروعيت مبتني بر سنت، ترين شاخصمهم هاي يك جامعه سنتي

و قبيلهوفاداري و منافع قومي ، كاركرد سياسي احزاب، عدم اي، سطح نازل مشاركت سياسي ها

و اطاعت هاي يك جامعه توسعه يافته بر عكس خاصه. پذيري سياسي استتوسعه جامعه مدني

شكلمدرن مشروعيت عقلاني، وفاداري و منافع ملي، مشاركت سياسي گسترده، گيري ها

و جامعه مدني توسعه يافته مي و كار آمد .)172-159: 1379نقيب زاده،( باشد احزاب سياسي قدرتمند

ازيهاي بسياروضعيت فعلي كشور ايران به خوبي نشان مي دهد كه، عليرغم پيشرفت كه پس

و واجد هر دو انقلاب اسلامي صورت گرفته، جامعه ايران هنوز در حالت بينابيني قرار داشته

چا،بنابراين. هاستدسته از شاخص كه جامعه با به اين معناست لش وضعيت انتقالي ايران

ميبحران و توزيع مواجه چه انقلاب. باشدهاي پنچگانه هويت، مشروعيت، مشاركت، نفوذ اگر

و شكل گيري جمهوري اسلامي به ميزان قابل توجهي از شدت اين بحران ها كاسته اسلامي

.است ولي هنوز كاملاً مرتفع نشده است

به چند صورت بر سياست خارج جمهوري اسلاميي ماهيت در حال گذار جامعه ايران

ميايران  ، نقش. گذارد تأثير و اهداف ملي كشور ايفاياول و تعريف منافع  بسيار مهم در تعيين

و اساسي جامعه است.مي كند و متضمن ارزش هاي بنيادي و اهداف ملي مستلزم چون منافع

مي شود  در.كه در سياست خارجي پيگيري و مدرن عيناً و لذا دوگانگي ارزشي سنتي  منافع

و تجلي مي يابد هاي دو گانه، موجب شكل گيري علاوه بر اين، ارزش. اهداف ملي نيز نمود
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مي و مدرن و تأمين يك دسته از اين دو گروه از نخبگان سنتي  گردد كه هر يك تعقيب

مي دهندارزش و اهداف در سياست خارجي را ترجيح .ها

و اهداف ملي نيز دستخوش اولويتدر نتيجه، در اثر جابجايي تصميم گيرندگان، هاي منافع

مي شود و تحول و اولويت. تغيير هاي هم چنين در صورت عدم توافق آنان بر سر ارجحيت

مي گردد و منافع ملي تحولات سياست خارجي. ملي، سياست خارجي دچار بحران اهداف

ميجمهوري اسلامي ايران  و اصلاحات را تا حدي و معلول اينتو در دوران سازندگي ان تابع

و بر چون تكنوكرات. متغير اجتماعي تلقي كرد به قدرت رسيدند و روشنفكران مدرنيست ها

در. دستگاه سياست خارجي غلبه يافتند ظهور نخبگان اصول گراي متعهد به سنت انقلابي

.دولت نهم نيز نشانة ديگري از اين دگرگوني است

و نوگرايي جام گيري كلي سياست كننده در جهت تعيينيعه ايران، عاملدوم، شرايط انتقالي

به شمار مي و مناسبات خارجي آن و الگوي تعامل به. رود خارجي جمهوري اسلامي ميل

به توسعه و نيل به اتخاذ راهبرد عدم تعهد در نوگرايي يافتگي بومي از يك طرف كشور را

مي دهد  را در سياست خارجي ايجاب هم چنين نوعي تجديدنظرطلبي. سياست خارجي سوق

و وضع بينمي كه در صدد تغيير يا حداقل اصلاح نظم از طرف ديگر، جهت. المللي استكند

و كشورهاي توسعه يافته را اجتناب ناپذير  به اين هدف، تعامل سازنده با جهان  دستيابي

.)5-3: 1383سجادپور،(سازدمي

و سومين تأثيرگذاري انتقال جامعه از حال به صنعتي، در چگونگي تصميم گيري ت سنتي

ويژگي هاي سنتي جامعه ايران به فرايند سياستگذاري. يابدسياستگذاري خارجي تجلي مي

و فردي كمك مي خصوصيات مدرن جامعه ايران، از سوي يگر، ايجاب. كندخارجي شخصي

و  و متكثر بر مبناي منافع مشاركت گروهي در كننده نوعي تصميم گيري خارجي دموكراتيك

از. باشدچارچوب منافع ملي مي ميزان نهادينگي سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز تابعي

مي كند و اجراي آن نمود پيدا كه در چگونگي تدوين .اين دو عامل است

درچهارم، چالش به ميزان زيادي در سياست هاي پنجگانه توسعه جامعه داخلي ايران

و مناسبات جمهور مي يابدخارجي و كشورها نيز بازتاب يا.ي اسلامي با ساير جوامع چالش

و حتي متعارض در سياست خارجي منجر  به اتخاذ نقش هاي ملي متفاوت بحران هويت،

و اهداف ملي را در پي دارد. شود مي و ناسازگاري در منافع . اين امر به نوبه خود تعارض

و مردم از سياستبحران مشروعيت، روحيه ملي به معناي درجه حم و اقدامات ايت ملت ها

چالش مشاركت نيز سياستگذاري خارجي. دهددولت در عرصه خارجي را كاهش مي

و منافع ملي را با مشكل مواجه مي و. سازددموكراتيك مبتني بر مطالبات بحران هاي نفوذ

و تعيين منافع ملي بر حسب  و وحدت ملي توزيع نيز موجب ناتواني در تأمين يكپارچگي
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و اجتماعي مختلف مي  هاي مذكور علاوه بر ايجاد چالش. گرددبرآيند منافع گروهي

مي سازد پذيريآسيب و كاهش قدرت ملي، زمينه مداخله خارجي را نيز فراهم .هاي داخلي

 تركيب جمعيتي-4-2
و انساني، جامعه ايران داراي ويژگي و شاخصهاز نظر جمعيتي و حتي ها هاي بسيار مهم

و غيرمستقيم سياست خارجي جمهوري اسلامي را  كه به طور مستقيم به فردي است منحصر

آنيكي از برجسته. دهدتحت تأثير قرار مي ترين خصوصيات جمعيتي ايران، جوان بودن

و كارآفريني،.ستا و تقاضاهاي خاصي مانند اشتغال جمعيت جوان، دولت را با مطالبات

مي سازد و رفاه اقتصادي مواجه اين امر متضمن اولويت يافتن. آموزش، تأمين مسكن، توسعه

و اقتصاد محور شدن آن است و منافع اقتصادي در سياست خارجي تأمين اين هدف. اهداف

به ويژه جوامع نيز خود مستلزم سياست و توسعه مناسبات با ساير كشورها  خارجي برون گرا

مي باشد . (Ehteshami, 2004) توسعه يافته
كه اكثريت آنان نيز هم مي دهند چنين بيش از نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل

و برجسته. جوانان هستند چه تأثير مستقيم و رفتار خار اين امر اگر جي اي بر سياستگذاري

و  جمهوري اسلامي ندارد، اما يكي از متغيرهاي تأثيرگذار بر روابط آن با كشورهاي غربي

مي مجامع بين و سازمان هاي حقوق بشري از جمهوري. باشدالمللي انتقاد كشورهاي اروپايي

و موضوعات بحران به بهانه عدم رعايت حقوق زنان، همواره يكي ازحوزه ها و اسلامي زا

و اروپا بوده استچالش برانگي .ز در مناسبات ايران

مي باشديكي ديگر از ويژگي و مذهبي آن اگر. هاي اجتماعي ايران، تركيب قومي، زباني

و تاريخيچه ملت ايران از همگونگي و پيوستگي هاي قومي، اشتراكات مذهبي، فرهنگي ها

ي قومي، زباني، مذهبيهااقليت. برخوردار است، اما اين وحدت اجتماعي در عين كثرت است

و. باشدميجمهوري اسلامي ايران هاي اجتماعيو حتي نژادي يكي از شاخص اين تكثر

به چند طريق بر سياست خارجي ايران تأثير بگذارد با. اقليت هاي اجتماعي ممكن است اولاً،

و به تبع آن مطالبات اجتماعي متنوع، متكثر و  متعارض، حتي برانگيختن رقابت هاي فرو ملي

و تعريف منافع ملي كشور را تحت تأثير قرار مي هاي براي نمونه، سكونت اقليت. دهندتعيين

و  و اهميت امنيت مرزها، تماميت ارضي و مذهبي در مناطق مرزي كشور بر اولويت قومي

و منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي   وحدت ملي در سلسله مراتب اهداف

.افزايدمي

و زباني انگيزد تا از طريق ايجاد خودآگاهي ثانياً، بازيگران خارجي را بر مي هاي قومي

و گرايشات گريز از مركز اين اقليتكاذب، تجزيه و تشديد نمايندطلبي . ها را دامن زده
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و مناسبات آن با عكس به اين مداخلات خارجي نيز تأثير منفي بر روابط و واكنش ايران العمل

پي دارداين دس يكي از چالش. ته از كشورها را در ازبه عنوان مثال، هاي روابط ايران با بعضي

و. همسايگان خود تحت تأثير اين عامل بوده است بارزترين نمونه آن نيز تشنج در روابط ايران

به علت مداخله اين رژيم در امور استان و عراق در زمان حكومت بعثي هاي كردستان

در.بود خوزستان  و تهاجم امريكا علاوه بر اين، سياست خارجي ايران قبال بحران اخير عراق

به اين كشور تا حدزيادي متأثر از نگراني جمهوري اسلامي از تأثير تحولات كردستان عراق بر 

و استان كردستان است به. جمعيت كرد كشور هم چنين يكي از علل گرايش جمهوري اسلامي

وايجاد اتحاد معكوس با  يونان، سياست هاي قوم مدارانه دو كشور جمهوري ارمنستان

به بعضي از قوميت و تركيه نسبت .هاي ايران مي باشد آذربايجان

و ثالثاً، وجود قوميت و اقليت هاي مذهبي مختلف در جامعه ايران، يكي از علل عوامل ها

ب و نهادهاي حقوق و مجامع از. شري استتأثرگذار در مناسبات ايران با كشورها يكي مثلاً

و اروپا، مسئله حقوق  و وجوه حائز اهميت در موضوع حقوق بشر در روابط ايران  ابعاد

و بعضي از قوميتاقليت  انقلاب اسلامي ايراناين موضوع از بدو پيروزي. هاستهاي مذهبي

و كماكان نيز لاينحل باقي مان و اروپا سايه افكنده بنابراين. ده استتا كنون بر مناسبات ايران

و قوميت ها  و ملاحظات اقليت ها و زباني باعث اهميت يافتن مسائل ناهمگوني قومي، مذهبي

.شوددر سياست خارجي جمهوري اسلامي مي

مياين وجود، در كنار چالش با و قومي جامعه ايران كه تركيب جمعيتي آفريند، هايي

كه تأثي مي سازد ر مثبت بر سياست خارجي جمهوري اسلامي فرصت هاي زيادي را نيز فراهم

و توسعه يافته، قدرت ملي ايران را در زمينه. دارد و نيروي انساني جوان هاي اقتصادي، فناوري

مي بخشد و كشورهاي همسايه وجود قوميت. علمي ارتقاء و هم زبان در ايران هاي هم نژاد

و چالش آفرين است، مي . هاي همكاري را نيز فراهم سازدتواند زمينههمانگونه كه تنش زا

و عناصر بسيار مهم و سوريه يكي از عوامل سه كشور ايران، تركيه براي مثال، جامعه كرد در

و تأكيد بر حفظ تماميت ارضي اين  و هماهنگي اين سه كشور در مورد عراق در همكاري

مي باشد .كشور

و طبقات اجتماعي گروه-4-3  ها
و طبقا و تأثير گروهساختار اجتماعي وتي ايران نيز نقش طبقات خاصي را در سياست ها

مي سازد ، ساختار طبقاتي انقلاب اسلاميپس از پيروزي. خارجي جمهوري اسلامي برجسته

و تحول شد و پائين. جامعه ايران نيز دستخوش تغيير به نقش طبقات اجتماعي متوسط با توجه

سجامعه در شكل و و پيروزي انقلاب و سياسي آنان گيري پس دفاع از كشور، جايگاه اجتماعي
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و مذهبي اين طبقات،. در سياست ارتقاء يافت و تعلقات ديني مطالبات تعهدات اجتماعي

مي- سياسي و اهداف كند اقتصادي خاصي را ايجاب به منافع كه يكي از آنها اولويت بخشيدن

و ارزشي در سياست خارجي است .مذهبي

و جايگاه طبقه توسعه نسبي. متوسط نيز پس از انقلاب اسلامي افزايش يافته استنقش

و سياسي در سال و حضور سياسي اين طبقه را اقتصادي هاي بعد از جنگ، زمينه تأثيرگذاري

و وضعيت خوب ارزش. فراهم ساخت و مطالبات طبقه متوسط شهري بيشتر بر رفاه ها

امهم. اقتصادي مبتني است و ارجحيت يافتن اهداف ترين تأثير اين طبقه جتماعي، اولويت

و رفاهي در سياست خارجي جمهوري اسلامي مي هم چنين در دوران. باشداقتصادي

و حتي سرمايهةسازندگي، طبق كه پايگاه طبقاتي قبل آن سطوح مياني دار جديد شكل گرفت

س. پائين جامعه بود كه نفوذ زيادي نيز در و منافع اقتصادي اين قشر اجتماعي اختار سياسي

ابييقدرت. قدرت دارد، به اقتصاد محور شدن سياست خارجي جمهوري اسلامي كمك كرد

و گروه هاي اجتماعي نويني در دولت نهم نيز در پيگيري سياست هاي عدالت خواهي طبقات

مي باشد .موثر

كه عاملبدون ترديد مهم ست خارجي در سيا كننده تعيينيترين ويژگي طبقاتي جامعه ايران

و جايگاه اجتماعي ممتاز طبقه روحانيون مي مي باشد، نقش در اثر. باشدجمهوري اسلامي

و  و قدرت سياسي، ماهيت سياست در ايران، ديني حضور مستقيم روحانيت در رأس ساختار

ايدئولوژيك تجلي عيني اين واقعيت در سياست خارجي جمهوري اسلامي،. مذهبي شده است

و اولو ميشدن آن و ارجحيت اهداف ايدئولوژيك اي. باشديت ، شبكه اجتماعينفراتر از

و اعتقاد توده مردم به آن، توانايي بسيج نيروهاي به علت اعتماد قدرتمند روحانيت در جامعه،

به آن مي و منافع در سياست خارجي را براي. بخشد اجتماعي در جهت پيگيري اين اهداف

و جماعات نقشهامثال، نهادهايي چون حوزه گيري كننده در جهت تعيينيي علميه، ائمه جمعه

مي كنند .و رفتار سياست خارجي ايران ايفا

و تعيين سياست خارجييافته نيز عامليهاي اجتماعي سازمانگروه  مهم در تدوين

مي روند و گروه. جمهوري اسلامي به شمار و مواضع بخش ها و ذينفع كه منافع هاي ذي نفوذ

ميت اجتماعي خاصطبقا و منافع خود تحت را نمايندگي كنند، دولت را براي تأمين اهداف

دريرگذاري گروهأثث (Kavbo, et al., 2002) دهندفشار قرار مي به ويژه دوره هاي اجتماعي

جامعه مدني مورد تأكيد قرار گرفت، بر سياست خارجيو اصلاحات كه توسعه سياسي

و تشكلگروه.فتجمهوري اسلامي افزايش يا و ها هاي ذينفع اقتصادي، تجاري، كاركردي

و اصناف، خانه كارگر،  و رفاه اقتصادي مانند انجمن اسلامي بازار مالي توليد كننده ثروت
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و شركت و بنيادهاي اقتصادي هاي نفتي يكي از متغيرهاي مهم در سياستگذاري اقتصادي

.شوند تجارت خارجي جمهوري اسلامي محسوب مي

و شبه نظامي نيز عاملگروه  در سياست خارجي جمهوري اسلامي كننده تعيينيهاي مذهبي

و روحاني همانند حوزهنقش تشكل. روندبه شمار مي و هاي مذهبي هاي علميه، ائمه جمعه

و هيأت و رفتار سياست خارجي جمهوري هاي مذهبي در جهتجماعات، مساجد گيري

مياسلامي در مسائل جهان اسلا و مؤثر و گروه. باشدم برجسته هاي اجتماعي شبه نظامي

و سياستامنيتي مانند بسيج هم در تصميم اي گذاري خارجي ايران از تأثير قابل ملاحظهگيري

.ها به ويژه در دوره دولت نهم افزايش يافته استنقش اين گروه. برخوردارند

و احزاب، تشكل هاها عي بسيار مهم سياست خارجيي سياسي نيز منبع اجتماجناح

و تشكل. جمهوري اسلامي هستند دهنده هاي ذي نفوذ بازتابهاي سياسي همانند گروهاحزاب

و مواضع بخش ميمنافع و طبقات خاص از جامعه ايران و گروه. باشندها هاي رقابت احزاب

به مثابه منازعه منافع گروهي در قالب شكل و اهداف گيري ديدگاهسياسي مختلف در ها

مي يابد ترين در سالهاي اخير موضوعات سياست خارجي يكي از مهم. سياست خارجي تجلي

و تشكل و اختلاف نظر احزاب هاي سياسي مختلف در جمهوري اسلامي محورهاي رقابت

و اروپا، مسائل هسته. بوده است به روابط ايران و ايستار اين احزاب اي، براي مثال، نوع نگاه

و تلاش آنان براي كسب حمايت عمومي يكي از شاخصهبحران عرا و افغانستان هايق

مي باشد .سياست خارجي جمهوري اسلامي

و تشكلاما بارزترين نوع تأثير گذاري گروه هاي سياسي بر سياست خارجي ايران در ها

مي چارچوب رقابت و تبلور پيدا يهاويژگيترينيكي از مهم. كند هاي جناحي تجسم

و جايگاه قدرتمند-اعياجتم ها سياسي جامعه ايران، نقش درو سياستجناح هاي جناحي

به تأثيرگذاري رقابت. سياست خارجي كشور است و منازعات جناحي بر سياست خارجي ها

به عنوان اصلياي است كه بسياري از تحليل اندازه و عامل تعيينگران آن را كننده ترين متغير

هاجنا. كنندمحسوب مي كه رويكردهاي متفاوت به سياست داخليح ي مختلف همانگونه

و گاهي متعارض دارند، رهيافت به سياست خارجي نيز متفاوت و ايستارهاي آنان نسبت ها

.است

و رقابتجناحبندي  هاي جناحي به چند صورت بر سياست خارجي ايران تأثير ها

از نخست،. گذاردمي هاجن به قدرت رسيدن يكي و گفتمان اح و غلبه رويكرد  به منزله تفوق

به آن مي باشد و شكل دهي رو، لذا در زمان حاكميت جناح ميانه. آن بر سياست خارجي

و معتدلسياست خارجي نيز به تبع آن عمل  با حاكميت جناح تندرو بر عكس،. شودميترگرا

تيا آرمان و آرمانگرا، سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز راديكال مير .گردد گراتر
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ميدوم، رقابت كه جناحي كه در حكومت حضور ندارد، هاي جناحي هم چنين باعث شود

و تلاش كند با اعمال فشار بر جناح حاكم، از شكل گيري سياست خارجي مخالف ديدگاه

مي. رويكرد خود جلوگيري كند شود كه موضوعات سياست رقابت جناحي اغلب باعث

ت و تأمين اهداف سياسي داخلي خارجي جهت هاقويت جايگاه ي سياسي به كار گرفته جناح

به كارگيري موضوع مناسبات با آمريكا براي مصارف. شود بارزترين نمونه اين تأثيرگذاري،

 ,Buchta)باشد جناحي داخلي، از جمله قضيه مك فارلين در دوران رياست جمهوري ريگان، مي

2000) 

 متغيرهاي اقتصادي-5
 بسزا بر سياست خارجي جمهورييو منابع قدرت اقتصادي ايران نيز تأثيرويژگي ها

سه حوزة. اسلامي دارد مي توان در  متغيرهاي اقتصادي تأثيرگذار بر سياست خارجي ايران را

و بررسي قرار داد و منابع انرژي مورد بحث .موضوعي نظام اقتصادي، الگوي توسعه

 نظام اقتصادي-5-1
و از سـه بخـش اقتصادي جمهوري اسلامي، بر اساس قـانون اساسـي، نظام مخـتلط بـوده

و تعاوني تشكيل شده است  اما هرگز بين اين سه بخش توازن برقـرار نبـوده. دولتي، خصوصي

و دولتي بر هم خـوردو عملاً تعادل به نفع بخش  بـا ايـن وجـود، حجـم اقتـصاد. هاي تعاوني

و نقش دولت در اقت  و ضعف داشته است صاد در دوره دولتي ايران از بـدو. هاي مختلف شدت

 تا پايان جنگ عراق عليه ايران، در اثر مداخله گـسترده 1357پيروزي انقلاب اسلامي در سال 

و متمركـز در و رشد بخش دولتي، اقتصاد در ايران عملاً بـه صـورت دولتـي دولت در اقتصاد

كه پس از جنگ، بخش خصوصي تقوي. آمد و ميزان مداخله دولت نيـز رو بـه درحالي ت شده

.كاهش نهاد

و متمركز دولتي جمهـوري اسـلامي در دهـه اول انقـلاب، بـه چنـد صـورت اقتصاد بسته

و منافع اقتـصادي. سياست خارجي آن را تحت تأثير قرار داد  و اهميت اهداف -نخست، نقش

به علت كنترل كامل دولـ. رفاهي در سياست خارجي كاهش يافت و عـدم دوم، ت بـر اقتـصاد

دريگيري بخش خصوصي، گروههاي ذينفع اقتصادي غيـر دولتـي، نقـش شكل  بـسيار ضـعيف

مي كردند هاهاي اقتصادي اختلاف ديدگاه. سياستگذاري خارجي ايفا ي سياسـي نيـز در جناح

به تبع آن در تغيير جهت سياست خـارجي نيـز و ماهيت راهبرد اقتصادي تأثير چنداني نداشت

و جهت گيـري.ي نبوداكننده تعيين عامل و دولتي به اتخاذ راهبرد سوم، نظام اقتصادي ارشادي

.دكركمك شايان توجهي جمهوري اسلامي انزواگرايي در سياست خارجي 
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و تغييـر جهـت سياسـت اقتـصادي از از طرف ديگر، اتخاذ سياسـت آزادسـازي اقتـصادي

به سوي يك نظام اقتصا  و متمركز و اقتصاد دولتي و تقويـت دي مبتني بر كاهش نقـش دولـت

توسعه بخش خصوصي در دوران سازندگي، تأثيرات شگرفي بـر سياسـت خـارجي جمهـوري 

و تعديل قيمت ها، رقابتي كـردن. اسلامي برجاي گذاشت  خصوصي سازي، آزاد سازي تجاري

ات هـا، در چـارچوب اصـلاح اقتصاد، تشويق سرمايه گذاري خارجي، كاهش تـدريجي يارانـه 

و باز به جاي اقتصاد نـامنظم مخـتلطو اقتصادي، بيانگر شكل گيري نوعي نظام اقتصادي بازار

به چند طريق سياسـت خـارجي جمهـوري. دهه گذشته بود  و بازار استقرار نظام اقتصادي آزاد

اولاً موجب اقتصاد محور شدن سياست خارجي گرديد كـه بـر. اسلامي را تحت تأثير قرار داد 

آ  و ارجحيت هاي سياسي را تحت پايه و رفاهي اولويت يافته و اهداف اقتصادي الشعاعن منافع

.خود قرار داد

و توسعه بخش خصوصي در قالب سياست خصوصي سـازي اقتـصادي، ثانياً، در اثر تقويت

و گروه  و جايگاه نهادها و صنعتي غير دولتي نقش و بازيگران اقتصادي در-ها، و حتـي دولتـي

و تصميم ذاريگسياست و افزايش يافـت گيريها عـلاوه بـر ايـن،. هاي سياست خارجي ارتقاء

و گروه  و ذي نفوذ اقتصادي تلاش بخش خصوصي  صنعتي براي بازاريـابي منطقـه-هاي ذينفع

و مناسبات اقتصادي و جهاني، زمينه ساز گسترش روابط  سياسي ايران با ساير كشورها نيز-اي

ا. گرديد مي باشـد ثالثاً، نظام و آزاد، مستلزم برون گرايي در سياست خارجي نيز . قتصادي بازار

و بازار جهـاني نيازمنـد توسـعه روابـط بـا و هم پيوندي با اقتصاد زيرا جذب سرمايه خارجي

و ملت هاي ديگر است  و كشورهاي. جوامع و اروپا راآگسترش مناسبات ايران سياي مركـزي

م مي توان معلول اين .(Ehteshami, 1995) تغيرهاي اقتصادي دانستتا اندازه

 الگوي توسعه اقتصادي-5-2
، تـــوسعه و منافع ملي جمهوري اسـلامي ايـران، هماننـد سـاير كـشورها يكي از اهداف

و تكنولوژيك است-اقتصادي و وضعيت اقتصادي مطلـوب، عـلاوه بـر. رفاهي زيرا تأمين رفاه

و ضروري براي توسعه توان قدرت نرم افزاري افزايش قدرت اقتصادي كشور، پيش شرط  لازم

مي باشد  شك. كشور نيز و تكنولوژيك مورد و ضرورت توسعه اقتصادي چه اصل اهميت اگر

و الگـوي آن در جمهـوري اسـلاميو ترديد نيست، ولي ديدگاه  هاي مختلف در زمينه رويكرد

سه مدل توسعه درون. وجود دارد  و نظري و مختلط قابـل شناسـاييونگرا، بر از نظر علمي گرا

كه اتخاذ هر يك از آنها سياست خارجي خاصي را ايجاب مـي  چـون بـا توجـه بـه. كنـد است

و   خـاص از سياسـت خـارجييسازوكارهاي تحقق، هر الگوي توسعه با نوع ماهيت، راهبرد

و هماهنگي دارد . تناسب
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و مبتني و خـود اتكـايي توسعه درون گرا بر پايه راهبرد جايگزيني واردات  بـر خودكفـايي

مي باشد-اقتصادي ازبا. تكنولوژيك اتخاذ اين مدل، كـشور تـلاش مـي كنـد بـدون اسـتفاده

و بين  و منابع خارجي و امكانات و ملـي بـه رشـد المللي، با به كارگيري بهينـه منـابع داخلـي

و بدبيني در اثر منطق استقلال. توسعه اقتصادي دست يابد  به نظم طلبي اين الگو و سوء ظن آن

و ماهيـت سـلطه اقتصادي بين و ناعادلانـه نظـام اقتـصادي سـرماي المللي  داري جهـاني،هطلـب

به حداقل ممكن كاهش مـي و پيوند با بازار بين المللي . يابـد مناسبات اقتصادي با جهان خارج

و سرمايه به ويژه روابط با نظام سرمايه و هيچ گونه كمك مي يابد خارجي پذيرفتـه داري تقليل

و. شودنمي و سرمايه تجارت  گـذاري خـارجي، جابـه جـايي سـرمايه وسـود، انتقـال فنـاوري

و در صورت انطباق با اهـداف جابه و كنترل دولت بوده و توليد نيز با نظارت جايي نيروي كار

در. تعيين شده توسط آن مجاز مـي باشـد  بنـابراين، اتخـاذ ايـن مـدل توسـعه، نقـش زيـادي

انتخاب الگـوي توسـعه جـايگزيني. نزواگرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايفا كردا

واردات در دهه اول انقلاب يكي از عوامل مؤثر در عدم گسترش روابط با كـشورهاي پيـشرفته 

چه اين عامل را نمي توان تنها علت اين سياست قلمداد كرد. صنعتي بود .اگر

بر عكـس، بـر نظـام اقتـصاد آزاد، مالكيـت خـصوصي، مدل برون گراي توسعه صادرات،

و دخالت حداقلي دولت استوار اسـت  منظـراز. كاركرد بازار، نقش حداكثري بخش خصوصي

و عاقلانه  ترين علـت توسـعه نيـافتگي ترين سازو كار غلبه بر مهم اين راهبرد توسعه، مؤثرترين

و مهارت كمك ها، تكنولوژي ها،يعني دور باطل فقر، جذب سرمايه  المللـي جهـت هاي بين ها

مي باشد  و خدمات و هـم لذا، پيوند با اقتصاد بين. افزايش صادرات كالا و بازار جهاني المللي

و مناسبات اقتصادي با كشورهاي توسعه يافتـه يـك ضـرورت اجتنـاب  چنين برقراري روابط

و رجي بـرون بر اين اساس، چون ايـن نـوع الگـوي توسـعه بـا سياسـت خـا. ناپذير است  گـرا

و سنخيت دارد، انتخاب آن باعث گـسترش روابـط سياسـي جهان اقتـصادي بـا-گرا هم خواني

مي  و توسعه روابط جمهوري اسـلامي بـا كـشورهاي. گردد ساير كشورها يكي از عوامل بهبود

گـرا، پـس از پايـان جنـگ در دوران پيشرفته صنعتي درچارچوب يك سياست خارجي جهـان

م .ي توان، اتخاذ مدل توسعه صادرات در جمهوري اسلامي قلمداد كردسازندگي را

و الگوي توسعه مختلط يـا التقـاطي، آميـزه اي از عناصـر راهبردهـاي جـايگزيني واردات

و امكانـات اقتـصادي  و موازي از منابع، فرصت هـا و بر استفاده همزمان توسعه صادرات بوده

مي ورزد  و خارجي تأكيد را. داخلي كه در اين خوانـده» رشد همراه با عـدالت« هبرد از توسعه

به كار مي رود، بهتـرين عناصـر نظام ها شود، مي ي مديريت خصوصي در جهت منافع عمومي

و برنامه ريزي متمركز تلفيق مي و كمك هاي خارجي سازوكار بازار و از ورود سرمايه ها گردد

و نظام. كاملاً جلوگيري نمي شود  المللـي لزومـاً متـضمن اقتصادي بـين هم چنين پذيرش نظم
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و استحاله اقتصادي در اقتصاد بين المللي تلقي نمي شود ولي مستلزم، قطع رابطه با نظـام ادغام

و بازار جهاني نيز نيست  نه. سرمايه داري ، اگر طبيعتاً برگزيدن اين راهبرد توسعه اقتصادي نيز

به ميزان قابل ملا  و متـضمن نـوعي سياسـت حظهبه اندازه الگوي توسعه صادرات، اي مـستلزم

و توسعه روابط با جهان است  و دولـت. خارجي برون گرا كه رويكرد اقتصادي مجلـس هفـتم

نهم اين نوع الگوي توسعه اقتصادي اسـت كـه بـر سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي نيـز 

)تأثيرگذار بوده است Dehghani, 2005: 69-101) .

 منابع انرژي-5-3
و گـاز اسـت ترين مهم و درآمد ارزي ايران نفت اتكـاي تقريبـاً انحـصاري. منبع اقتصادي

و. اقتصاد ايران بر انرژي آن را به صورت يك اقتصاد تك محصولي در آورده است  لذا، اقتصاد

شكليسياست انرژي، همانند گذشته، نقش  و اقتـصادي شـدن سياسـت تعيين كننده در گيـري

و تصميم گيـري،. ايفا مي كند خارجي جمهوري اسلامي ايران  در عرصه تدوين، سياستگذاري

مي گذارند  و گاز به چند طريق بر سياست خارجي ايران تأثير گيري نخست، در اثر شكل. نفت

و افكار  به درآمدهاي انرژي ،به ويژه نفت، از يك طرف نقش جامعه مدني دولت رانتير وابسته

 طـرف ديگـر، تـأثير متغيرهـاي بـين المللـياز. عمومي در سياست خارجي كـاهش مـي يابـد 

مخصوصاً تحولات بازار جهاني انرژي در سياست گذاري خارجي جمهوري اسـلامي افـزايش

.كندپيدا مي

ن وف دوم، به علت جايگاه و گاز، كه در اقتصاد ملـي ايـران دارنـد، موجـبت اهميت وافر

و كـارگزاري هـاي بخ ـ و تأثير نهادها و گسترش نقش و در رأس آن وزارت ارتقاء ش انـرژي

و تصميم سازي سياست خارجي آن مي ، اقتصاد نفت. گردد نفت در فرايند سياستگذاري سوم

و گـاز را در  محور ايران، هم چنين نقش آفرينـي بـازيگران فـرو ملـي فعـال در حـوزه نفـت

و تدبير پردازي سياسـت خـارجي افـزايش مـي دهـد تصميم و گيـري گـروه شـكل. سازي  هـا

به عنوان گـروه شركت و گاز، و ذينفـوذ كـه منـافع هاي غير دولتي در صنايع نفت هـاي ذينفـع

هاي خاصي از جامعه را نماينـدگي مـي كننـد، عامـل تأثيرگـذاري در سياسـت خـارجي بخش

.شوندمحسوب مي

و جهت گيري كلي به انرژي تأثير دوگانه اي در راهبرد  فراتر از اين، وابستگي اقتصاد ايران

از يـك سـو، خودكفـايي نفتـي ممكـن اسـت. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايفـا ميكنـد

و انقلابگيري هدايت كنـد  به سمت انزواگرايي همراه با تجديدنظرطلبي از. سياست خارجي را

، بـر عكـس، عامـل سوي ديگر، اقتصادي شدن سياست خارجي ناشي از سياست هاي انـرژي

و سياسـت حفـظ وضـع موجـود از سـوي جمهـوري مؤثري در اتخاذ استراتژي جهان  گرايـي
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مي باشد و مـسائل اختلافـي. اسلامي در عرصه بين المللي يكي از موضوعات بر همين اساس،

وهاجناحبين  ي سياسي در ايران پس از انقلاب اسلامي حـول محـور ايـن تـأثيرات متعـارض

و. دوگانه سامان يافته است بر پايه منطق استقلال سياسـيي سياسي جناح ها بعضي از گروهها

و تـدوين  و خود اتكايي اقتصادي،خواهان كاهش نقش سياست هـاي انـرژي در شـكل دهـي

از. جهت گيري سياست خارجي هستند هابرخي ديگر ي سياسـي، بـر عكـس، از نـوعي جناح

و سرمايه خارجي در بخش به منظور دسترسي به بازار سياست خارجي برون گرا ومحافظه كار

از. رژي حمايت مي كنند ان جهت گيري سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي در دوران پـس

به نظـر مـي. جنگ، حاكي از غلبه ديدگاه دوم بوده است  كه در رسـد، در حالي  تـأثير نـوع اول

.سياست خارجي دولت نهم بيشتر نمود دارد

و سياست هاي اقتـصادي مبتنـي بـر آن، در تعيـين الگـوي روابـط و منابع انرژي خـارجي

مي باشد  اقتصاد تك محصولي ايـران،. مناسبات ايران با ساير بازيگران بين المللي حائز اهميت

مي كنند  نياز كشور به بازارهاي جهاني، جهت. الگوهاي خاصي از تعاملات خارجي را ايجاب

و توسعه اين بخش، تثبيت قيمت  به منظور نوسازي و صدور انرژي، جذب سرمايه خارجي هـا

مين امنيت انرژي، مشاركت در ساخت خطوط انتقال انرژي، جمهوري اسـلامي را بـه اتخـاذ تأ

و نهادهاي بـين  و توسعه روابط با كشورها المللـي سياست خارجي آشتي جويانه، عادي سازي

مي دارد   مـيلادي يكـي از عوامـل90براي نمونه، كاهش قيمت نفت در اواسط دهه. خاصي وا

ه مكاري جويانه ايران با كشورهاي صادر كننده نفت در حـوزه جنـوبي مؤثر درگسترش روابط

و ژاپن ايفا كرد  به ويژه اتحاديه اروپا و كشورهاي مصرف كننده نفت هم چنـين،. خليج فارس

تلاش كشور براي جذب سرمايه خارجي در بخش انرژي تـأثير انكارناپـذيري در مناسـبات بـا 

و علاوه بـر ايـن،.كشورهاي توسعه يافته صنعتي داشته است  سياسـت انتقـال انـرژي از ايـران

به ساير كشورها يكي از متغييرهاي دخيل در روابط جمهـوري اسـلامي بـا ايـن  آسياي مركزي

و حتي اروپا بوده است  و تركيه ، چين، هند و هنـد بـراي. كشورها مـذاكرات ايـران، پاكـستان

 . (Ehteshami, 2002: 283-309) تأسيس خط لوله صلح، نمونة ديگري است
به ويژه نفت، از طريق جلب توجه قدرت هـاي بـزرگ جهـاني بـه ايـران، بـه منابع انرژي

مي دهد  از. الگوي روابط آنها با جمهوري اسلامي شكل ، يكـي از زمان كشف نفـت در ايـران

و تنظيم كننده روابط ايران با قدرت مهم هاي بزرگ ايـن كـالاي اسـتراتژيك ترين عوامل تعيين

و علائـق مداخله كانون.ه است بود و قطب هاي قدرت جهاني در ايران بـراي تـأمين منـافع ها

و انگليس بر سـر ملـي شـدن صـنعت  نفتي در طول پنجاه سال گذشته، مخصوصاً جدال ايران

يكي از اصول نظام بخش روابط خارجي ايران در سالهاي اخير بوده اسـت  در حقيقـت،. نفت،

و سوء ظن اين كشور را نـسبت بـه هاي قدرت هاي مداخله گري   بزرگ در ايران، بي اعتمادي
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و بيگانه گريزي. آنان برانگيخته است به نوعي بيگانه ترسي كه حتي در مورد بعضي از كشورها

اي. نيز منجر شده است  و امريكا پس از انقلاب اسلامي را مـي تـوان تـا انـدازه مناسبات ايران

.ناشي از اين عامل دانست

و گاز، انرژي هستهلدر سا اي نيـز بـه عنـوان يكـي از متغيرهـاي هاي اخير، علاوه بر نفت

تلاش كشور براي دستيابي بـه. تعيين كننده سياست خارجي جمهوري اسلامي ظاهر شده است 

و توليـد سـوخت هاي هـسته ها، از طريق تأسيس نيروگاه منابع انرژي جايگزين هيدوركربن  اي

يكي  به و چالش از مهم مورد نياز آنها هـاي سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ترين مسائل

 متناقض بر روابط وسياسـت خـارجي آن داشـتهياي ايران، تأثيربرنامه هسته. تبديل شده است 

و روسـيه. است و گسترش روابط با كشورهاي غير متعهد، چين از يك طرف موجب همكاري

و. شده است  و تـأثيرات منفـي بـر اما از طرف ديگر، روياروئي ايران امريكا را تـشديد كـرده

و حتـي ژاپـن برجـاي گذاشـته  مناسبات جمهوري اسلامي با كشورهايي چون كانـادا، اسـتراليا

و اتحاديـه اروپـا از جملـه بيانيـه هم چنين علي. است رغم مذاكرات وتوافقات هسته اي ايران

و توافقنامه پاريس، سرانجام باعث تنش در روابط اي ـ و اروپـا در اثـر شكـست ايـن تهران ران

و پرونـده ايـران را بـه شـوراي امنيـت سـازمان ملـل متحـد فرسـتاد  صـدور. مذاكرات گرديد

دهقـاني( نيز بحران هـسته اي ايـران را تـشديد كـرده اسـت 1747و1737، 1696هاي قطعنامه

.)71-52: 1384فيروزآبادي، 

 نتيجه
و منـابع ملـي سياسـت خـارجي در اين مقاله تلاش شـد چگـونگي تأثيرگـذا ري متغيرهـا

و تبيين گردد جمهوري اسلامي ايران  و عوامـل فرهنگـي،. توضيح بـا تجزيـه وتحليـل عناصـر

و تاريخي، كه اين متغيرهاي داخلي ايران نقـش و اقتصادي آشكار گرديد جغرافيايي، اجتماعي

و رفتـار سياس ـكننده تعيينيتأثير ت خـارجي جمهـوري اي در سياسـتگذاري، تـصميم گيـري

رغـم تغييـر در سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ناشـي از لـذا علـي. كنند اسلامي ايفا مي

و منطقه  و تحولات جهاني و ويژگي اي، اين دسته از دگرگوني هاي ملي ايران، موجـب عناصر

و مي گردند تداوم .استمرار آن

و ارزيابي و بر خلاف بعضي از تحليل ها امل تعيين كننده سياست خارجي ها از عو بنابراين

و محـصور  كه آن را در ايـدئولوژي يـا موقعيـت ژئوپليتيـك ايـران محـدود  جمهوري اسلامي

و اقتـصادي نيـز نقـش بـسيار مي كه عوامل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي كنند، بايد اذعان داشت

مي  ز مانند هـر كـشورني جمهوري اسلامي ايران در حقيقت، سياست خارجي. نمايند مهم ايفا

مي باشد و چند متغيره و برخـي ديگـر. ديگري چند عاملي بعضي از اين عناصر موجب تداوم
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و ايـن، با وجود. شوندباعث تغيير رفتار وسياست خارجي ايران مي و تـأثير ايـدئولوژي نقـش

.عوامل جغرافيايي در سياست خارجي ايران را نمي توان ناديده گرفت

و تحولات داخلي در سياست خـارجي را فراتر از اين، علي رغم واقع گرايي كه نقش عناصر

مي  به خوبي نشان و عملكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي مي گيرد، رفتار دهد كـه ناديده

 اين كشور چندان واقع بينانه خصوصتفكيك بين سياست داخلي وسياست خارجي حداقل در 

و پيوند. نيست و رفتـار سياسـت خـارجي وثيق بين عوامـيزيرا تعامل و تحـولات داخلـي ل

و نظام باورهاي جمعـي. وجود دارد جمهوري اسلامي ايران و ماهيت اسلامي به ويژه، هويت

در تعيين سياست خارجي جمهوري اسـلامي بـه شـمار بسيار مهميحاكم بر جامعه ايران عامل

.رود مي
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